
Islamic Law and Jurisprudence Studies 

Volum 16, Consecutive Number 36, Autumn 2024 

Issn: 2717-0330 

Journal Homepage: https://feqh.semnan.ac.ir/ 
This is an Open Access paper licensed under the Creative Commons License CC-BY 4.0 license.  

 

The orderliness of justice 

 

Niazi. Ghodratollah1   

1: Associate Professor of Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Bu-Ali Sina 

University, Hamadan, Iran.  gh.niazi@basu.ac.ir 

Abstract: Righteousness as a queen of the soul, which forcibly leads man to 

obey God, and Forcing to leave the guilty, has a significant place in Islamic 

jurisprudence and teachings. This is due to the fact that the holy Shariah considers 

valid it in the service of important religious and social affairs such as: Mufti, 

Judge, Friday Imam, and Jamaat Imam and Witness. 

The jurisprudents of Islamic religions have been discussing and commenting on 

the nature, positivities and misunderstandings of various jurisprudential periods 

in their jurisprudential books; however, the problem of its acceptability is not 

discussed independently and in isolation, although some have been deliberately 

dispersed. 

This research examines the above problem in terms of descriptive and 

documentary analysis, and it has been concluded that the attribute of justice can 

have different degrees (ranked) that are, in any case, one of those degrees of 

validity. That is, justice, which, for example, is valid in the Mufti, is not necessary 

in the witness or Imam of Friday and Imam of the congregation. Adoption of this 

can facilitate the processing of claims and the issuance of judgments in judicial 

centers and the selection of individuals. 
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فقه و حقوق اسلامیمطالعات  فصلنامه             

 1403 پاییزـ  36ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 60 ـ37ت صفحا                                                                                        

  01/06/1401ـ پذیرش 03/04/1401ـ بازنگری  01/02/1401تاریخ: وصول 
 «عدالت»مرتبه پذیری جستاری در 
  1 الله نیازیدرت ق

 basu.ac.ir@gh.niazi                                                       .ایران همدان، ،دانشگاه بوعلی سینا، مبانی حقوق اسلامیفقه و  دانشیار :1

کند، در فقه و معارف اسلامی جایگاه عدالت به معنای ملکه نفسانی که انسان را به اطاعت خدا و ترک گناه وادار می: کیدهچ

ان امور مهم دینی و اجتماعی مانند: مفتی، قاضی، امام جمعه و جماعت و تصدّیس در مشرع مقدّبه همین دلیل،  ؛دی دارمهمّ

بحث و بررسی و اظهار  یفقه ت، مثبتات و مسقطات آن در کتبمذاهب اسلامی درباره ماهیّ نهایفق داند.شاهد آن را معتبر می

مورد بحث قرار نگرفته  یو مستوف به صورت مستقلّدارد، بسزایی  ت که اهمیّ ن آ« مرتبه پذیربودن»اند؛ لکن مسأله نظر کرده

و سندکاوی مورد بررسی قرار  یو توصیف یا استفاده از روش تحلیلباین پژوهش مسأله فوق را  ل است.مّأو نیازمند تحقیق و ت

  ،موضوعیدر هر و  اشد )مرتبه پذیر باشد( تواند مراتب مختلفی داشته بکه صفت عدالت می ه استداده و به این نتیجه رسید

معتبر است در شاهد یا امام جمعه و جماعت ضرورت مرجع  تقلید  و قاضی در  یعنی عدالتی که  ؛معتبر باشدمتناسب با آن  ةمرتب

ر و صدور رأی دبراساس شهادت  رسیدگی به دعاوی و  گزینش قضات تواند باعث تسهیل درمی ندارد. پذیرش این مطلب 

 ی باشد.مراکز قضای

 .حسن ظاهر عدالت، مرتبه پذیریملکه نفسانی، عدالت، مروت،  واژه:کلید

دانشگاه  حقوق اسلامیفقه و جله مطالعات م ،«عدالت»مرتبه پذیری جستاری در (. 1403) درت اللهق، یازین -
 .37-60، صفحات36، شماره سمنان
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 مهمقدّ

ذاتـا  امـری  مـی باشـدو انصـاف  أ درسـتکاری و پایبنـدی بـه حـقّشـه منکـعدالت 

بــه مــلاک هــم  ل احســن و قــبی ســایر افعــ» یحتّــ ،بــه تعبیــر بعضــی و پســندیده اســت 

امانــت  وفــای بــه عهــد و ردّ د طاعــت و عبــادت  وی ماننــعنــاوین و عــدل و ظلــم اســت

ــز بایســتی از مصــادیق  را  ــان ادای حــق و نی ــدل دانســت و  ن ــا  ع ــورادی ب  ــه در م

)انصــاری و « رددگــنهــا مطابقــت نکنــد محکــوم بــه قــبی مــیآحفــع عنــوان، عــدل بــر 

ــن  (.26: 1401افشــاری،  ــتاز ای ــدالت  ،جه ــام ع ــوام و در تم ــل و اق ــه مل ــزد هم در ن

د عــادل در منظــر همگــان قابــل صــار و امصــار ارزشــمند بــوده و هســت و فــراع

جملـه دیــن اسـلام، ایــن  در ادیـان الهــی از ،دلیــلبــه همـین و اسـت تحسـین و احتــرام 

اجتمــاعی ماننــد مفتــی،  ان امــور مهــمّتصــدّیامــر، مــورد توجــه ویــژه قرارگرفتــه و در م

 .اندمعتبر دانستهآن را  جماعت و  قاضی، شاهد، امام جمعه

جلــب  بـدیهی اسـت برخــوردار بـودن افــراد یـاد شــده از صـفت عــدالت، موجـب 

 گردد.اعتماد مردم شده و زمینه پذیرش اظهارات و اقدامات آنها فراهم می

کـه آیـا عـدالت در همـه اشـخا  یـاد شـده، بـه  پـژوهش حاضـراین اسـت سؤال

ــا یــم حقیقــت تشــکیمیــم مع ــذیر ناســت ی ــه تناســب  پ ــب اســت کــه ب و ذومرات

ــ ای از آن باشــد  بایــد واجــد مرتبــه اســت آن  تصــدّیت منصــبی کــه شــخ ، ماهمیّ

در یـم دعـوای مـالی یـا اجـرای طـلاق  آیا عدالتی که بـرای امـام جماعـت یـا شـاهدِ

ــرای  ــت ب ــدّیلازم اس ــی تص ــت م ــم کفای ــاف ه ــا و افت ــب قض ــر منص ــا در ه ــد ی کن

  متناسب با آن ضرورت دارد ةموردی مرتب

ــا  ــب در کت ــن مطل ــای ای ــتگان فق ه ــی گذش ــی ه ــه ول ــرار نگرفت ــورد بحــث ق م

بحـث  یمسـتوفهر نـد بـه طورانـد ت آن توجـه نمـودهبرخی فقیهـان معاصـر بـه اهمیّـ

 اند.  نکرده

ــر دارد     ــژوهش در نظ ــن پ ــ ای ــه اهمیّ ــه ب ــا توج ــدالت» تب ــذیری ع ــه پ و  «مرتب

اســتفاده از روش تحلیلــی و  بــا )بــه ویــژه( در نظــام قضــایی،نقــش کــاربردی آن 
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را بررســی نمــوده ایــن مســأله   ،مراجعــه بــه منــابع مکتــو  و آراف فقیهــان صــیفی و تو

 و عدالت لازم برای هر منصبی را تبیین نماید.

ــه ایــن کــه عــدالت شــر  لازم بــرای  ــا توجــه ب  بعضــی از مناصــب مهــمّ تصــدّیب

ــت و ــاعی اس ــر اجتم ــرف دیگ ــال دارد ، از ط ــکیکی  احتم ــای تش ــد دارای معن و باش

همــواره ایــن ســؤال مطــر  اســت کــه  ــه پایــه از آن  ،شــودشــامل  طیــو وســیعی را

ــ  بــرای هــر امــری ضــرورت دارد   انجــام شــده، تحقیــق جــامعی در بــه حســب تفحّ

ــد ــورد بدســت نیام ــن م ــد بعضــی از محقّ ؛ای ــین معاصــر هر ن ــلق ــ از قبی  ات عظــامآی

ــی ســبحانی ــت و موســوی اردبیل ــادی معرف ــه آن اشــاره کــرده و محمــد ه ــدب ــی  ان ول

 دارد. یو نیاز به پژوهش بیشتر بودهی ابهام همچنان داراموضوع 

 مفهوم شناسی واژگان -1

 عدالت -1-1
ــت.  ــا  اس ــراف و اعوج ــدم انح ــودن و ع ــتقیم ب ــای مس ــه معن ــت ب ــدالت در ل  ع

ــن فــارس،  ــه باشــد )اب ــندیده و مســتوی الطریق ــت کــه پس  :1404عــادل کســی اس

ــا .(4/246 ــطلا  فقه ــو ،در اص ــای تعری ــدّ ه ــه دی از متع ــت. آن ب ــده اس ــل آم عم

ــین متــأخر ــا امشــهور ب ن ایــن اســت کــه عــدالت، ملکــه یــا هیــأت راســخه در نفــ  ی

ــه طاعــت خــدا و کیفیّ ــانی اســت کــه انســان را ب ــی نفس ــرک معاصــی و محرّت ــات ت م

ه، بــه (. بــا توجــه بــه عــدم قبــوت حقیقــت شــرعی1/252ّ :تــاخــو،ی، بــی) کنــدوادار می

و مقصـود از ان ریشـه ل ـوی منظـور شـده رسـد در معنـای اصـطلاحی نیـز همـنظر مـی

ه شـریعت قابـت قـدم باشـد و بـه خـاطر تـرس از انسان عادل کسـی اسـت کـه در جـادّ

ــره و  ــان کبی ــام گناه ــده، از انج ــانیِ بازدارن ــدرت نفس ــودن از ق ــوردار ب ــدا و برخ خ

ــد  ــل کن ــتور شــرع عم ــه دس ــد و ب ــز نمای ــر صــ یره پرهی ــبحانی)اصــرار ب ــزی س ، تبری

ــار(. 1/41 :1376 ــاه ام ــن معن ــود ای ــدم ) وج ــاهر و ع ــن ظ ــلمان، حس ــدالت( در مس ع

 (.1/55 :1391حکیم، )ظهور فسق است 
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 حسن ظاهر -2-1

ــد  ــه احکــام شــریعت پایبن ــرد مســلمان ب ــن اســت کــه ف منظــور از حســن ظــاهر ای

او از وی ارتکــا  کبیــره یــا اصــرار بــر صــ یره افــراد مــرتب  بــا طــوری کــه  باشــد بــه

ــین آمــده اســت: ندیــده باشــند. ایــن مطلــب در  ــی یعفــور  ن ــن اب روایــت معــروف اب

فقـال: بالسـتر و العفـاف  ؟الـروای هقلت لابـی عبـدالله )علیـه السـلام( بـم تعـرف عدالـ»

ــد الله  و کــوّ ــی اوع ــا،ر الت ــا  الکب ــرف باجتن ــان و یع ــد و اللس ــر  و الی ــبطن و الف ال

ــا و ــار، مــن شــر  الخمــر و الزن ــا   ،18/288 :1392، عــاملیحــرّ )« ...علیهــا الن از  4ب

( گفـتم: بــه  ـه  یـزی عــدالت راوی ع)(. بــه امـام صـادق1 دیثابـوا  شـهادات، حـ

ــی ــناخته م ــند و ش ــای ناپس ــاندن صــفات و رفتاره ــه پوش ــود: ب ــود  فرم ــتن ش ــاز داش ب

ــد ــره مانن ــان کبی ــان از گناه ــت و زب ــن و دس ــکم و دام ــه  :ش ــا ک ــر و زن ــر  خم ش

 ت.خداوند بر آنها وعده آتش داده اس

 بیرهگناهان ک -3-1

ــدی ــیم بن ــم تقس ــروه ،در ی ــه دو گ ــیم شــده  :گناهــان ب کبیــره و صــ یره تقس

ــر کــه در مــورد  -کبیره و صــ یره از اســماف متضــایفه هســتند .اســت ماننــد قلیــل و کثی

ــ ــان ب ــیه اعی ــار م ــدک ــتعاره  - رون ــه صــورت اس ــان، ب ــد گناه ــانی مانن ــورد مع و در م

ــی ــوند )را ــباســتعمال م ــی، اصــفهانی ش ــاب ــرآن (. 420 :ت ــیکــریم ق ــد: م إِن »فرمای

ــ ــدْخِلکْمُ مُ یخَْاتکُِمْ وَنُ ــنکُمْ ســَ ــرْ عَ ــهُ نکَُفْ ــوْنَ عَنْ ــا تنُْهَ ــَ،ِرَ مَ ــواْ کَبَ ــاتجَتْنَِبُ اگــر  :دخَْل ا کَرِیم 

ایـد اجتنـا  کنیــد مـا از گناهـان کو ــم ای کــه از آنهـا نهـی شــدهاز گناهـان کبیـره

)نســاف:  «آوریــمی در مــیکنــیم و شــما را در جایگــاه ارجمنــد شــما  شــم پوشــی مــی

 بــارهدر تقســیم شــده اســت. گناهــان بــه دو گــروه صــ یره و کبیــره ،ایــن آیــه در؛ (31

-اخـتلاف زیــادی بـه  شــم مــی یهــان در بـین فق ،کــه معیـار کبیــره بـودن  یســتایـن

ــان خــورد.  ــره کارهــایی اســت کــه در بیشــتر آن ــد منظــور از گناهــان کبی ــده دارن عقی

ــا  و ســنت مرتکــب شــوندگان آ ــنّنکت ــه عــذا  جه ــا ب ــد شــدهه ــد )شــهید م تهدی ان

  (.3/129 :1396قانی، 
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 اصرار بر صغیره -4-1

ــا ــانی هســتند کــه پ ــان صــ یره، گناه ــره باشــندین،منظــور از گناه ــی  ؛تر از کبی یعن

 ،م نشـده باشـد. اصـرار بـر صـ یرهآن در قـرآن تهدیـد بـه مجـازات جهـنّانجام دهنـده 

ــی اســت ــا فعل ــاه خاصــّ  ؛ی ــی فاعــل، گن ــا حکمــی اتکــرار می رای یعن ــد و ی  ؛ســتکن

زمینــه تکــرار آن فــراهم هر نــد تصــمیم بــر تکــرار گنــاه را داشــته باشــد  ،یعنــی فاعــل

ـــانیدد )رنگـــ ـــر دیگـــر41/26 :1400نجفـــی،  ؛14/168 :1413، شـــهید ق ـــه تعبی  ،(. ب

ــت ــرار آن اس ــر صــ یره تک ــور از اصــرار ب ــواه  ؛منظ ــد خ ــاه باش ــان گن ــرار هم ــاتک  ی

. برخــی عقیــده دارنــد منظـــور انجــام دهــدرا  گنــاه قبلــی  یــر از هربــار گنــاهی

ــوع از گناهــان صــ یره اســت لکــن مــی ــر یــم ن ــداومت ب ــوان گفــت اصــرارم ــا  ،ت ب

 (. 14/168 :1413شود )شهید قانی، ق میهریم از دو روش محقّ

 مروت -5-1

ــت ــروت در ل  ــ ،م ــه معن ــانیّاب ــال انس ــتی کم ــی اس ــد، ) ت و مردانگ  :1354عمی

ــانیه ،و در اصــطلا  (1080 ــت نفس ــلاق و هیخ ــت اخ ــه رعای ــان را ب ــه انس ــت ک ای اس

خـــلاف مـــروت  ،(. بنـــابراین41/31 :1400نجفـــی، ) کنـــدآدا  پســـندیده وادار می

کـه شخصــی امـوری را مرتکـب شــود کـه مخــالو عـادت متعــارف بـه ایـن معناســت 

هر نـد  ،بین مـردم بـرای امثـال ایـن فـرد باشـد و در نـزد مـردم عیـب محسـو  شـود

 (.1/278 :تای، بی،خورع حرام نباشد )از نظر ش

 مرتبه پذیری عدالت  -2
ــی   ــومی بس ــار دارای مفه ــودهبعضــی الف ــ و ب ــادیق خ ــة مص ــر هم ــور وب ــه ط د ب

ولــی مفهــوم برخــی  ؛انســان ماننــد: لفــع آ ، خــاک، هــوا، ،کننــدیکســان تطبیــق مــی

. شــجاعت و ســخاوتماننــد: نــور، ظلمــت، اســت رای مراتــب مختلــو دیگــر دا

ــاد آلازم اســ ــن نیســت کــه الفــار یادشــده معــانی متعــدّت ی دی وری شــود منظــور ای

ــددار ــی دارد.  ن ــب مختلف ــا مرات ــای آنه ــه معن ــت  بلک ــته اس ــا شایس ــود آی ــی ش بررس
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ـــ ـــفیدیماهیّ ـــیاهی و س ـــد س ـــدالت، مانن ـــو می، ت ع ـــب مختل ـــد دارای مرات توان

ود امــر آن دا،ـر بــین وجــ و ت نــداردبـیش از یــم واقعیّـایــن کــه یـا  ،تشـکیکی باشــد

   و عدم است

 عدالت های مختلف در مورد مرتبه پذیری دیدگاه -1-2

ــژه  ــه وی ــان  ب ــیاری از فقیه ــد بس ــدّهر ن ــودن  ،مانمتق ــذیر ب ــه پ ــه موضــوع مرتب ب

ت قّــولــی بــا دوآن را در کتــا  هــای خــود مطــر  ننمــوده انــد  ه نکــردهعـدالت توجّــ

 :وجود دارد دیدگاهدو له أاین مسشود در مورد معلوم میمنابع فقهی  در

 دیدگاه مخالفان مرتبه پذیری -1-1-2
ــی از  ــواهر فقهــاگروه مخــالو مرتبــه پــذیری عــدالت  ،از جملــه  صــاحب ج

عقیــده دارد عــدالت در تمــام مــواردی کــه معتبــر اســت بــیش از یــم ایشــان   .هســتند

ــه طــور مســاوی منطبــق مــی شــود ةو بــه همــ معنــا نــدارد ــه یــم معنــا و ب  ؛مصــادیق ب

 د واژه عــدالت در هــرنو شــاهد بایــد عــادل باشــ ه مــی شــود: قاضــییعنــی وقتــی گفتــ

-فقیـه نـامبرده در توضـیی مطلـب فـوق مـی کـار مـی رود.ه بـه یـم معنـا بـ ،دو مورد

حــدی المعنــی علــی الظــاهر اذ لا فــرق فیهــا بالنســبه رع مــن متّالشــّ  و هــی فــی»گویــد: 

الاخبــار مــن   یرهمــا و مـا فــی بعـ  وو طـلاق  همـا اعتبــرت فیـه مــن شــهاد الـی کــلّ

لا  ها هــو مــن حیــث الشــهادمــفــی  یــره انّ هبعــ  امــور فــی الشــاهد  یــر معتبــر اعتبــار

از الفــاظی اســت کــه ظــاهرا  یــم معنــی  ،عــدالت در عــرف شــرع :همــن حیــث العدالــ

ی عـدالت نسـبت بـه تمـام امـوری کـه در آنهـا معتبـر اسـت ازیـرا در معنـ ؛بیشتر ندارد

بــه عبــارت دیگــر، عــدالت  - وجــود نــداردی فرقــماننــد: شــهادت، طــلاق و  یــر آنهــا 

ــه اســت ــی بکــار رفت ــم معن ــوارد در ی ــن م شــود در اگــر ملاحظــه مــی - در تمــام ای

ــر دانســته شــده کــه در  ــار در شــاهد، امــوری معتب ــر آن بعضــی از اخب  ســتلازم نی  ی

ـــدالت ـــی ع ـــه در معن ـــت ن ـــهادت اس ـــت ش ـــاوت از جه ـــن تف ـــی،  «ای : 1400)نجف

13/280.)  
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ــــی ــــام خمین ــــد            )رهام ــــی دان ــــر م ــــی معتب ــــدالتی را کــــه در مفت ــــان ع ( هم

: )همـــان دانـــد( در امـــام جماعـــت هـــم لازم مـــی27مســـأله  ،1/9 :1390خمینـــی، )

ــوا  مختلــو عــدالت را ذکــر کــرده (.274 و  ظــاهر عبــارت تمــام کســانی کــه در اب

ــه ــب آن نهرداخت ــاوت مرات ــه تف ــوا  ب ــه اب ــور از آن در هم ــه منظ ــت ک ــن اس ــد ای ان

 ان است.یکس

 یری عدالت ذدیدگاه موافقان مرتبه پ -2-1-2

بـــه ذات مراتـــب بـــودن عـــدالت فقیهـــان برخـــی از  ســـابق، در مقابـــل دیـــدگاه

ــی ــرده و م ــه تصــریی ک ــی دارد ک ــب فراوان ــترده و مرات ــرد گس ــدالت ع ــد: ع گوی

بـــالاترین مرتبـــه آن عصـــمت و طـــرف دیگـــر آن فســـق اســـت )کاشـــو ال طـــاف، 

ــی  (. 318/ 3 :1379 ــر دی بعض ــراحتِگ ــا ص ــرده و  ب ــان ک ــوع را بی ــن موض ــتر ای بیش

فــی  هالمتواجــد ه، فالعدالــهلهــا مراتــب کســا،ر الصــفات النفســانی انّ» :انــدگفتــه 

ــ عــدالت ماننــد ســایر صــفات  یّ:وقی العــامفــی الســّ  هق الاردبیلــی  یــر المتواجــدالمحقّ

ــانیّ ــت ،هنفس ــو اس ــب مختل ــ ؛دارای مرات ــه محقّ ــدالتی ک ــابراین ع ــیبن  ه()رق اردبیل

ــامّ ــازاری ع ــم ب ــه در ی ــت ک ــدالتی اس ــر از ع ــود  ی ــد آن ب ــولی( واج ــرد معم ی )ف

-در جــای دیگــری مــی نــامبرده(؛ 2/227: 1418)ســبحانی تبریــزی،  «وجــود دارد

ــد:  ــ انّ»گوی ــول ب هالعدال ــی الق ــنّأعل ــا ملک ــیط هه ــت بس ــ هلیس ــر قابل ــیم و  ه ی للتقس

کالقتــل و  هالــی معصــی هســببالن هراســخ هانســان ذو ملکــ  ّبــل هنــا ملکــات فــرُ هالتجز،ــ

ــرق ــ هالس ــذلم بالنبس ــی  ک ــ هو ل ــذ  و ال یب ــی الک ــهال ــم العدال ــر ه، نع ــی  هالمعتب ف

ــی الملکــ هن تکــون معتمــدأالشــاهد تجــب  ــ هعل ــ هالتامّ ــ هالرادع ــن عام  :یالمعاصــ هم

رف تــرک گنــاه( ایــن طــور نیســت )نــه صــِ  ملکــه اســت ،هرگــاه بهــذیریم کــه عــدالت

 ــه بســا  ؛بلکــه ملکــه عــدالت اقســام مختلفــی دارد ،کــه قابــل تجزیــه و تقســیم نباشــد

ت داشــته باشــد ولــی نســبت بــه د قتــل و ســرقت مصــونیّفــردی نســبت بــه گنــاهی ماننــ

ــ ــه ت ــت دارای ملک ــدردروغ و  یب ــاه نباش ــاهد ؛ک گن ــه در ش ــدالتی ک ــه ع آری ملک
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)همــان:  «ای باشــد کــه مــانع از ارتکــا  همــه گناهــان باشــدگونــهه لازم اســت بایــد بــ

2/239.)  

زیـرا ظـاهر صـدر ایـن اسـت کـه  ،صدر و ذیـل ایـن عبـارت بـاهم سـازگار نیسـت

ممکـن اسـت فـردی نسـبت بـه گنـاهی دارای عـدالت  عدالت یـم امـر نسـبی اسـت،

ــه  ــاظر ب ــل آن ن ــی ذی ــین نباشــد ول ــه امردیگــری  ن ــه باشــد و نســبت ب و ملکــه رادع

 ذومراتب بودن آن است.

ــد: شــجاعت و ســخاوت، ملکــه  ــاور باشــیم اگــر عــدالت را مانن ــراین ب ــدانیم و ب ب

ــای کــه هــر ملکــه ــر ممارســت در  تبعــد از وجــود قابلیّ ــر اق بی، ب هــای طبیعــی و نَســَ

ــدا می ــان پی ــود، میانس ــت: همانگونهش ــوان گف ــد ت ــخاوت و مانن ــجاعت و س ــه ش ک

 توانــد ذومراتــب باشــد. اضــافه بــر ایــنآنهــا مراتــب مختلفــی دارنــد، عــدالت هــم می

ــودن آن ــا  ز ا کــه ذات مراتــب ب ــل اســتنبا  اســت. مــثلا  در ب بعضــی از نصــو  قاب

 تعـــارد حکـــم دو قاضـــی، در روایـــت معـــروف مقبولـــه عمـــر بـــن حنظلـــه، امـــام

 :1392عـــاملی، حـــرّ )...«  عـــدلهماأالحکـــم مـــا حکـــم بـــه »فرمایـــد: )ع( میصـــادق

ــا  18/75 ــ 9، ب ــی، ح ــفات القاض ــوا  ص ــی 1 دیثاز اب ــیخ طوس ــت ش ( و در روای

ــ ــام ص ــود از ام ــند خ ــه س ــیب ــتلاف دو قاض ــورد اخ ــام می ،ادق)ع( در م ــد: ام فرمای

ــی » ــدلهما وأینظــر ال ــان...«  ع ــام صــادق)ع( (18/88 :)هم ــن ســنان از ام ــت اب . و روای

ــهاد» ــی ش ــهد عل ــی رجــل ش ــم  هف ــال: ل ــال تجــوز أرجــل فجــاف الرجــل فق ــهده فق ش

 :1407طوســی، شــیخ  ؛ 3و2و1 دیثحــ ،7/399 :1407)کلینــی، « عــدلهماأ هشــهاد

نـه اعـدل حکـم نـه، فقهـا بـه تقـدیم بیّکـه در بـا  اخـتلاف دو بیّ مان طـور(. ه6/256

ذومراتــب  احادیــث یــاد شــده بــه روشــنی بــر(. 83: 1412انــد )شــهید اول، کرده

ــودن عــدالت دلالــت دار ــب ــه اگــر عــدالت را صــِ د. ن ــات و تــرک البت رف انجــام واجب

ــدانیممحرّ ــات ب ــ - م ــا از حلّ ــه بعضــی از فقه ــور ک ــان ط ــر آن هم ــرده ی و  ی ــل ک نق

 ( مرتبه پذیر نخواهد شد.1/253 :تا روی، بی ؛1/46 :1391)حکیم،  - تاس
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ــادی  ــد ه ــتمحم ــن  ،معرف ــر ای ــاره ب ــر در موضــوعات کــه ضــن اش ــدالت معتب ع

ــه یــم معنــی نمــی باشــد آن را دارای ســه مرتبــه دانســته شــرعی در ابــوا  مختلــو ب

 الافتــاف و القضــاف( لمین،المســ هامــار) هــا فــی بــا  الولایــات الکبــرینّإف»یــد: گوو مــی

ــر ــدّ همعتب ــی ح ــی،ف ــ ها الاعل ــن المرتب ــو ع ــ هیختل ــر هالنازل ــا المعتب ــی  همنه ــا  ف ب

ــ ــهالبیّه الشــهادات )اقام ــدیون و الطــلاق( ، الوصــایا،ن فــی  هضــعو منهــا المــأخوذأو  ال

عــدالتی کــه در  :(289 :تــا، بــی)معرفــت «و نحوهــا هالجماعــ هبــا  الا،تمــام فــی صــلا

ــری  ــت کب ــا  ولای ــانرواییب ــد فرم ــر مانن ــلمین ب ــوا و قضــاوت لازم  مس و صــدور فت

ــد در حــدّ ــا اســت کــه بای ــه پ ــا عــدالت مرتب ــی باشــد ب ــر ازین،اعل ــا   ت آن کــه در ب

ت و دیــون و طــلاق نــه بــرای اقبــات دعــوا و وصــیّاقامــه بیّ :شــهادت در امــوری ماننــد

ت تی اســعــدال ،مرتبــه دومتــر از ین،کــه پــا ؛ همچنــانباشــدمعتبــر اســت متفــاوت مــی

ــت. ــر اس ــد آن معتب ــت و مانن ــام جماع ــه در ام ــی «ک ــالا م ــخن ب ــیی س  وی در توض

  اربـا  ولایـت کـه بـر اعـراد و نفـوس و امـوال مـردم تسـلّگوید: عـدالتی کـه در 

ــر اســت دارنــد ــد در حــدّ معتب ــام و  بای ــا عصــمت باشــد کــه در ام اعلــی و هــم مــرز ب

ــد  پیشــوای مســلمانان  پیامبراســت. ــه ازبای ــن مرتب ــه عــدالت باشــد در ای ــا مــردم ب  او ت

ــای روایتــی کــه فرمــوده اســت: .اعتمــاد کننــد شــیخ )« مــؤتمنالمســلمن امــام  انّ» معن

ــأف»: روایتــی کــه فرمــوده اســت همچنــین همــین اســت.( 3/64 :تــابــیصــدوق،  مــن ا مّ

ــن الفقهــاف صــا،نا  ــه حافظــا  لنفســه کــان م ــا   لدین ــی هــواهعمخالف ــا   ل ــر مــولاهلأمطیع  م

ــوام  ــأفللع ــه ناظر( 2/263: 1386 طبرســی،) ..«. دوهن یقلّ ــن مرتب ــه ای ــد ب ــی باش و در م

ــالاترین حــدّ ،مفتــی  ــون کــار قاضــی و مفتــی  .در نظــر گرفتــه اســتاز عــدالت را  ب

ــا ــت آن ــت اس ــین ولای ــداد هم ــز در امت ــالی از نی ــه ع ــد دارای مرتب ــز بای ــدالت ن نی ع

ن ممّــ :پرســدیوروایــت ابــن مســیب همــدانی کــه از امــام رضــا علیــه الســلام مــ باشــند.

بــن آدم المــأمون علــی الــدین و  مــن زکریــا» :فرماینــدآخــذ معــالم دینــی و ایشــان مــی

   .( به همین معنی اشاره دارد18/106 :1392عاملی، حرّ )« نیاالد
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 مرتبه عدالت با منصبتناسب  -3
ــن مطلــب کــه عــدالت ــذیرفتن ای ــ ،بعــد از پ ــب  شــتهت تشــکیکی داماهیّ و ذومرات

ان تمـام تصـدّیی از آن، بـرای ماصـّ شـود کـه آیـا مرتبـه خطـر  میاست ایـن سـؤال م

ــا در هــر عملــی کــه عــدالت  امــوری کــه عــدالت در آنهــا معتبراســت کــافی اســت ی

ــر   ــدّیش ــور می تص ــا آن منظ ــب ب ــه متناس ــت، مرتب ــه آن اس ــین مرتب ــردد و تعی گ

ــر در می ــدالتِ معتب ــثلا  ع ــه م ــا ک ــدین معن ــد. ب ــرع باش ــا ش ــرف ی ــده ع ــه عه ــد ب توان

ــه را ــری جامع ــا رهب ــد ی ــع تقلی ــا مرج ــی ی ــرای قاض ــت، ب ــام جماع ــاهد و ام وی، ش

ــلامی کفایــت نمی ــاس ــی امامیّ ــب فقه ــی کت ــد. از بررس ــتفاده میکن ــه ه اس ــود ک ش

 (.1/54تا: اردبیلی، بیموسوی ) انده نظر دوم را پذیرفتهبرخی از فقهای امامیّ

مــورد بحــث، مناســب قبــل از پــرداختن بــه بیــان دیــدگاه عالمــان فقــه در مســأله    

ــر ــار ش ــدالت در کن ــاســت فلســفه شــر  دانســتن ع ــوغ، ای  عامّ ــد: بل ــو )مانن ه تکلی

ــدالت در  ــفت ع ــودن از ص ــوردار ب ــا برخ ــود. آی ــی ش ــدرت( بررس ــم و ق ــل، عل عق

ــاد شــده، موضــوعیّ ــراد ی ــاف ــا تضــمینی اســت ت دارد و تعبّ ــه شــده اســت، ی دا  پذیرفت

کــه مـثلا  مفتــی یــا  و اعتمـاد بــر ایـن ها،بـرای اطمینــان از انجـام صــحیی ایـن مســؤلیت

ــ ــی در اق ــاهد و قاض ــرده و احش ــت ک ــت را رعای ــود حقیق ــدام خ ــافع   ایان ــل و من می

ــت ــته اس ــت نداش ــهادت و قضــاوت او دخال ــا ش ــوا ی ــدالت آ) شخصــی او در فت ــا ع ی

ع در توضــیی اشــترا  عــدالت در ،صــاحب شــرا  ت(یّــت دارد یــا طریقموضــوعیّ

ـــاهد می ـــد: ش ـــ» گوی ـــق هاذ لا طمأنین ـــاهر بالفس ـــع التظ ـــق )« م ـــمحقّ  :1389ی، حلّ

ــارت اســتفاده مــی4/126 ــن عب ــه خــاطر (. از ای ــار عــدالت ب شــود، از نظــر ایشــان اعتب

ــ اطمینــان آور بــودن آن اســت ــی دیگــر ایــن  ت دارد.و طریقیّ ظــاهر عبــارت برخ

ــوعیّ ــه موض ــت ک ــبزواری،) ت دارداس ــول اول  .(39: 1417 س ــد ق ــی رس ــر م ــه نظ ب

ــت ــت اس ــ ،درس ــرا ش ــزی ــی و هادت یک ــزد قاض ــوا در ن ــات دع ــای اقب ــزار ه ی از اب

 س می باشد.رانیت دعوا برای دادحصول اطمینان به حقّ
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ـــم می ـــق حک ـــل و منط ـــدالت، عق ـــب ع ـــث مرات ـــد در بح ـــه کن ـــرای  و ک ش

ــتگی ــؤلیتشایس ــب و مس ــا مناص ــب ب ــت ها، متناس ــول نیس ــل قب ــورگردد، قاب ها منظ

م دعــوای ادای شــهادت در یــ ت امامــت جماعــت یــاگفتــه شــود کســی کــه صــلاحیّ

ــا قضــا بنشــیند. از طــرف دیگــرمــالی را دارد می ــاف ی ــد در منصــب افت ضــرورتی  ،توان

زیـرا در ایـن صـورت نظـام قضـا بـا  ؛، واجـد مرتبـه اعلـی از عـدالت باشـدشاهدندارد 

ــن درجــه از عــدالت اکــه  را ؛اخــتلال مواجــه خواهــد شــد ــشــاهدان واجــد ای دک ن

ــر از تقــوا و خویشــتن دا . آری وجــود قــدر مشــترکهســتند ری کــه مفهــوم عــدالت ب

آن فــرد را بــه عــدالت توصــیو کــرد در همــه مــوارد موجــب شــود آن صــدق کنــد و 

ــرورت دارد.  ــه ض ــن ر وَ»آی هیِدَینِْ م ــَ هِدُواْ ش ــْ ــینِْ استَْش ــا رجَُلَ ــمْ یکَُونَ ــإِن لي ــالکُِمْ فَ جَ

ــلو وَ وْنَ  فَرَجُ ــن تَرْضــَ ــانِ مِمي ــامْرَأَتَ هَدَامِ (، ظهــور دارد در ایــن کــه 282: ه)بقــر« فنَ الشــَ

ذیــل  از عبــارت صــاحب وســا،ل الشــیعه  .مرضــی بــودن شــاهدِ بــر دَیــن کــافی اســت

ــدیث  ــا   14ح ــلا 11از ب ــوا  ص ــ هاب ــز هالجماع ــتفاده می نی ــدالت اس ــه ع ــود ک ش

ــا عــدالت معتبــر در مرجــع تقلیــد متفــاوت اســت:  ،معتبــر در امــام جماعــت و شــاهد ب

ــأدناهــا، علــی ألا  هی مراتــب العدالــاقــول: هــذا بیــان لأعلــ» ه مخصــو  بمــن یؤخــذ نّ

ــ ــام الدینی ــی الاحک ــه ف ــدا ب ــم و یقت ــه العل ــ هعن ــام الجماع ــاهر لا بام ــو الظ ــا ه و  هکم

 (.5/395 :1392 عاملی،حرّ )« الشاهد

ــی ــای معاصــر - موســوی اردبیل ــ - از فقه ــدالت م ــو ع ــد از تعری ــا ی بع ــد: ب گوی

ــاد شــده وجــود آن لازم اســتحفــع قــدر مشــترک از عــدالت کــه در تمــام  ــراد ی  اف

ت و ضـــعو متفـــاوت اســـت. عـــدالت معتبـــر در اشـــخا  مختلـــو از نظـــر شـــدّ

کــه منصــب قضــا  بنــابراین در قاضــی بایــد متناســب بــا جایگــاه او باشــد بــه خــاطر ایــن

ــده خصوصــیّ ــر دارن ــدر ب ــرار ات مهمّ ــد ق ــورد تشــکیم و تردی ــد م ــه نبای ی اســت ک

اعـراد مـردم بـه دسـت او اسـت  تیـار امـوال وکـه کسـی کـه اخ گیرد، مضافا  بر ایـن
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ــّ  ــار خاص ــد اعتب ــه او بای ــرد و ب ــای بگی ــردم ج ــم او در دل م ــا حک ــد ت ــته باش ی داش

 (.1/54 :تااردبیلی، بیموسوی اطمینان داشته باشند تا رأی او را بهذیرند )

ــوردبعضــی دیگــر از محقّ ــأله م ــین معاصــر در مس ــیق ــگوینظر م ــار ن ــرای اعتب د: ب

ــعــدالت در قاضــی ــه اولویّ ــه امــام جماعــت و شــاهد، اســتدلال ، معمــولا  ب ت نســبت ب

کـه عـدالتی کـه در قاضـی معتبـر اسـت برتـر  کنـد بـر ایـناند و ایـن دلالـت مـیکرده

ــی،  ــل لنکران ــت )فاض ــر اس ــاهد معتب ــا ش ــت ی ــام جماع ــه در ام ــت ک ــدالتی اس از ع

ــ(. 23: 1427 ــه از اولویّ ــدالت در قاضــی نمــیالبت ــار ع ــزوم برت اعتب ــوان ل ــودن ت ــر ب ت

نویســنده مبــانی تحریرالوســیله عقیــده دارد: عــدالتی ت قاضــی را اســتفاده کــرد. عــدال

را رعایـت کنـد و  داننـد ایـن اسـت کـه جانـب حـقّدر قاضـی معتبـر مـی فرا که عقـلا

ــه ــلاق ادل ــد و اط ــم نکن ــود ظل ــم خ ــرای ،در حک ــی ب ــت و دلیل ــه آن اس ــرف ب  منص

: تــاجــود نــدارد )مــؤمن قمــی، بــیبــه معنــای ملکــه اجتنــا  از کبــا،ر و عــدالت مطلــق

ــی61 ــم م ــهادت ه ــث ش ــن (. وی در مبح ــل ای ــای عق ــلاف و مقتض ــیره عق ــد: س گوی

ــدارد  اســت کــه شــاهد در اخبــار خــود ققــه باشــد و اهــل معصــیت بــودن آن مــانعی ن

ــابراین (. 507 :)همــان ــه بن ــده ؛ ب ــامبرده عقی ــق کــه در مفتــی لازم اســت ن عــدالت مطل

 در قاضی یا شاهد لازم نیست.

ــیرب ــی م ــزوم آن در مفت ــه ل ــم ب ــدالت و حک ــو ع ــ  از تعری ــا پ ــی از فقه -خ

فــی  هالمطلوبــ هفــی القاضــی تختلــو عــن العدالــ هالمطلوبــ هالعدالــ نّأمعلــوم »د: نــگوی

بنــاف علــی اشــتراطها فــی بعــ   هالزکــا و فــی مســتحقّأو فــی الشــاهد أ هالجماعــ هامامــ

ــبحانی« الاصــناف ــزی )س ــدا :(1/432 :1376، تبری ــوم اســت ع ــه در قاضــیمعل  لتی ک

ــناف  ــی از اص ــا بعض ــت ی ــام جماع ــا ام ــاهد ی ــه در ش ــدالتی ک ــا ع ــت ب ــو  اس مطل

   «زکات )علی قول( معتبر است، تفاوت دارد. مستحقّ

ــ ــران )آیــرهبــر معظّ ــه هم انقــلا  اســلامی ای اگــر کســی »گویــد: ای( مــیالله خامن

هــم دم مــر بــرای حکومــت انتخــا  شــود و از تقــوا و عــدالت برخــوردار نباشــد، همــه

ــد ــاق کنن ــر او اتف ــه ب ــت.  ک ــروعی نیس ــت مش ــت، حکوم ــن حکوم ــلام ای ــر اس از نظ
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ــد: ایــن موضــوع در همــه ردهگوســه  در ادامــه بحــث مــی هــای حکومــت صــدق ی

کنـــد و فقــ  مخصـــو  رهبـــری در نظــام جمهـــوری اســلامی نیســـت. البتـــه مــی

ه تــر اســت و عــدالت و تقــوایی کــه در رهبــری لازم اســت بــتکلیــو رهبــری ســنگین

ــ ــال وط ــزوین، س ــگاه ق ــخنرانی در دانش ــت )س ــ  لازم نیس ــده مجل ــال در نماین ر مث

1382 .) 

ــار حــدّ ــدالت و عــدم اعتب ــذیرش تشــکیم در ع اعــلای آن  روشــن اســت کــه پ

هــا ان همــه مناصــب، هر نــد ممکــن اســت وزن احکــام صــادره از دادگــاهتصــدّیدر م

صــدور  را ســبم کنــد ولــی مایــه ســهولت امــر و گشــایش در گــزینش قضــات و نیــز

از مباحــث فــوق مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه  گــردد.رأی بــر اســاس شــهادت شــاهد مــی

  :مرتبه  به شر  ذیل قا،ل شویم ند رسید که باید برای عدالت 

 عدالت مفتی -1-3

زیـــرا  ،ی اســـتت تقلیـــد، منصـــب دینـــیِ بســـیار مهمّـــجایگـــاه افتـــاف و مرجعیّـــ

ــ ــوای مقلّ ــر اســاس فت ــاملات خــود را ب ــادات و مع ــیدین، عب ــد انجــام م -مرجــع تقلی

ــر اســاس آن تنظــیم مــی ــای خــود را ب ــن و دنی ــارت دیگــر، دی ــه عب ــد و دهنــد و ب کنن

ـــی ـــادر م ـــی و رأی ص ـــوای وی دادرس ـــاس فت ـــر اس ـــات ب ـــا  قض ـــد و  احیان نماین

کننـد. بنـابراین؛ مفتـی بایـد گـذاری مـیه بـه فتـوای مجتهـد، قانونگذاران بـا توجّـقانون

دالت، علـــم و تقـــوا غ، اســـلام، ایمـــان، عـــدی ماننـــد: عقـــل، بلـــواز صـــفات متعـــدّ

 برخوردار باشند.

ای باشــد. در دورهمــورد اتفــاق همــه فقهــای اســلام مــی ،اعتبــار عــدالت در مفتــی

کــه دسترســی بــه امــام اعلــم معصــوم وجــود نــدارد، برخــوردار بــودن مفتــی از 

ــالاترین حــدّ ــای عــدالت باعــث مــی ب ــن و دنی ــد و دی ــه وی اعتمــاد کنن ــردم ب شــود م

ــی اســت کــه صــِ  خــود ــد. طبیع ــن نماین ــا نظــر وی هماهن ــات و  انجــامرف را ب واجب

ایـن منصـب کـافی نیسـت. هر نـد بعضـی از فقهـا بـر  تصـدّیبـرای م مـاتترک محرّ
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اســت  ایــن عقیــده هســتند کــه اعتبــار عــدالت در مفتــی از بــا  صــفت خــا ّ

ـــ ،ت دارد()موضـــوعیّ ـــت طریقیّ ـــه از جه ـــام ن ـــه انج ـــان ب ـــرای حصـــول اطمین ت ب

ــایو، ــلاآن وظ ــا  الص ــه از کت ــه ک ــ هگون ــواهر ب ــبزواری، ه ج ــد )س ــی آی ــت م دس

1417: 1/118 .) 

ــی ــه م ــن زمین ــاحب مستمســم در ای ــد: ص ــوإو »گوی ــان ه ــار -ن ک ــدم اعتب  ع

ــ -ه العدالــ ــی، لأ ــا لاینبممّ ه علــی خــلاف المتســالم علیــه بــین الاصــحا  و مخــالو نّ

فــی هــذا المنصــب  هبـل المرتکــز عنــدهم قــد  المعصـ هللمرتکـز فــی اذهــان المتشــرع

لاتــزاحم  هعنــدهم مرتبــ هالمعتبــر هفالعدالــ ؛و النــدم هتجــدی عنــدهم التوبــعلــی نحــو لا

کمــا  - للمرجـع العــام فـی الفتــوی هبقــاف العدالــ ا ه یصــعب جـدّنّـأالانصــاف  و و تقلـب

ذات  هعالیــ هقویّــ هاذا لــم تکــن بمرتبــ -ه جماعــ وأعصــر لواحــد  فــق ذلــم فــی کــلّیتّ

ــ ــب همراقب ــ هو محاس ــ نّإف ــن مزل ــم م ــدام و مخطــر هذل ــام هالاق ــد  :الرجــال العظ هر ن

زیــرا  ،ای نیســتســخن شایســته ،قا،ــل شــدن بــه عــدم اعتبــار عــدالت در مفتــی

ــرآن توافــق کــرده ــه ب ــد و مخــالوبــرخلاف آن  یــزی اســت کــه علمــای امامی ــا  ان ب

کــه در اذهــان پیــروان شــریعت رســو  کــرده اســت بلکــه آنــان عقیــده   یــزی اســت

ــد صــدور م ــن منصــب ضــرر مــیدارن ــه ای ــعصــیت ب ــا آن ســازگار نیســت ب ــد و ب ه زن

ــه  ــدا طــوری ک ــر بع ــه  اگ ــد توب ــدکن ــداردهفای ــابراین ؛ای ن ــی  ،بن ــدالتی کــه در مفت ع

ــه ــر اســت، مرتب ــر و جــایگزین آن نمــیمعتب ــزی براب شــود. انصــاف ای اســت کــه  ی

کــه در هــر عصــری یکــی دو نفــر  - عــدالت بــرای مرجــع اعلــی یایــن اســت کــه بقــا

اگــر فــوق العــاده قــوی و اهــل مراقبــت و محاســبه نباشــد بســیار دشــوار  - نیســت بــیش

هــا و خطرگــاه مــردان بــزر  اســت.  ل ــزش قــدم محــلّ ،کــه ایــن جایگــاه رااســت، 

ــر دارا نتیجــه ایــن ــه ملکــه عــدالت و تقــوا و  کــه مفتــی، اضــافه ب ــالاترین مرتب ــودن ب ب

ــه ســایر فضــاانجــام واجبــات و تــرک محرّ ،ل ماننــد پارســایی و مــات، بایــد آراســته ب

 .(1/43 :1391)حکیم،  نیز باشد بی اعتناف به مال و جاه

 عدالت قاضی -2-3



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52
 

ت 
در
ق

ی
یاز
لله ن
ا

  - 
هم

زد
شان

ل 
سا

 
ـ 

یز
پای

 
14

03
رة

ما
 ش
ـ

 
36 

 

محـــور اساســـی ســـازمان قضـــا و هـــدف اصـــلی آن احقـــاق حقـــوق و اجـــرای 

اقل عــدالت را تــأمین کنــد نتوانــد حــدّ ی ــه یــم نظــام حقــوق .  نــانعــدالت اســت

 ــون  (25-20: 1400و همکــاران،  ) اکــرادیدر دراز مــدت بــر قــرار نمــی مانــد

و در تمـام مـذاهب،  از نظـر همـه فقهـا تـرین رکـن اجـرای عـدالت اسـت قاضی مهـم

ــدالت در  ــتاو ع ــر  اس ــ ،ش ــرع اهمیّ ــه در ش ــت ک ــرا قضــاوت از مناصــبی اس ت زی

ــی دارد ــی ؛فراوان ــال نم ــذا احتم ــه ل ــی ک ــرای کس ــب را ب ــن منص ــارع ای ــه ش رود ک

ــه د ــالی ک ــد در ح ــرار ده ــد ق ــه او باش ــار  از طریق ــه خ ــاهد ک ــت و ش ــام جماع ر ام

ی، ،: خــو.کدانـد )رت نـدارد، عـدالت را معتبـر مـیهـا بـه انـدازه قاضـی اهمیّـکـار آن

ــوی  ؛ 1/8 : 1390 ــانی،موس ــن1/24 :1383 گلهایگ ــر ای ــافه ب ــند  ،(. اض ــه س ــدوق ب ص

ــام صــادق ــل کــرده اســت کــه: صــحیی از ام ــاتّ»)ع( نق ــوا الحکوم ــهق ــ نّإ، ف  هالحکوم

ــالم بنّإ ــی للامــام الع ــا ه ــیّم ــی المســلمین، لنب ــاف العــادل ف ــیّأ القض ــیّ و وص از : نب

ــد ــز کنی ــاوت پرهی ــین  ،قض ــه در ب ــت ک ــالمی اس ــوای ع ــه پیش ــاوت وظیف ــرا قض زی

: 1413صـــدوق، شـــیخ )« او مســـلمانان بـــه عـــدالت داوری کنـــد، پیـــامبر یـــا وصـــیّ

ر امامیــه و م و متــأخّمتقــدّ یاعتبــار عــدالت در قاضــی در تمــام کتــب فقهــا .(3/5

ــان شــده اســت. برخــی از فقهــاســایر مــذاه ــارات مختلــو بی ــا عب ــر  ،ب ب قضــاوت  ی

 (. 1/8 :1390ی، ،اند )خوعادل را رکون به ظالم و مردود دانسته

شـود کـه  بـر اعتبـار عـدالت در قاضـی، ایـن مطلـب مطـر  مـی فقهـاتسالم بعد از 

ــن  ــت  ممک ــی لازم اس ــه از آن در قاض ــدام مرتب ــدالت، ک ــب ع ــتلاف مرات ــابر اخ بن

ای از عــدالت برخــوردار باشــد کــه او را از بگویــد قاضــی بایــد از مرتبــه اســت کســی

ــاز دارد ــدور رأی ب ــی و ص ــور در دادرس ــران و ج ــه دیگ ــم ب ــر .ظل ــارت دیگ ــه عب  ،ب

ــه باشــد ــاه هــم بشــود  ؛فعــل او عادلان ــر امــور قضــایی مرتکــب گن اگــر گــاهی در  ی

زوم مقبــول ت قضــاوت و لــاشــکالی نــدارد. لکــن بــا توجــه بــه جایگــاه قاضــی و اهمیّــ

ــه عــدالت در  و مرضــیّ ــرین مرتب ــودن از برت ــزد مــردم، برخــودار ب ــودن دادرس در ن ب
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ــت ــی لازم اس ــت ،قاض ــه اس ــن مرتب ــی ای ــدالت در قاض ــار ع ــادر از اعتب ــرا متب و  زی

ــر ایــن مطلــب ( 3/5: 1413صــدوق، شــیخ )روایتــی کــه قــبلا  نقــل شــد  دلالــت مــی ب

ــد ــار از امــام صــادق)ع( و موقّ کن ــن عم ــحق اب ــه اس  (ع)منینقــال: قــال امیرالمــؤ»ق

ــا  ــت مجلس ــد جلس ــریی ق ــا ش ــریی: ی ــ لالش ــه الّ ــیّیجلس ــیّأ ا نب ــیّ و وص ــقیّأ نب « وش

ــال آن ــت و امث ــن دو روای ــه حســب ای ــام و )همــان(.  ب ــامبر و ام ، قضــاوت جایگــاه پی

ت را آن بایــد بــالاترین مرتبــه اهلیّــ تصــدّیم در راســتای ولایــت کبــری اســت و

ی کسـی در مـورد دیگـری عـدم نفـوذ رأ ،لـیکـه اصـل اوّ ناضـافه ایـ بـه ؛داشته باشد

کــه دلیــل قطعــی بــر نفــوذ حکــم او وجــود دارد و او همــان عــادل فــردی اســت، مگــر 

 (.1/42 :1376، تبریزی مطلق است )سبحانی

 عدالت شاهد -3-3

ــا بیّ باشــد.  یکــی از ادلــه اقبــات دعــوا در فقــه و قــوانین موضــوعه مــی ،نــهشــاهد ی

پـذیرش شـهادت شـاهد، شـروطی ماننـد: بلـوغ، عقـل، اســلام، س بـرای در شـرع مقـدّ

ــذکّ ــیم ــر م ــدالت معتب ــداد و ع ــوارد(، تع ــی از م ــودن )در برخ ــورد  ر ب ــد. در م باش

ت از اصــل شــر  بــودن عــدالت در شــاهد تردیــدی وجــود نــدارد و در کتــا  و ســنّ

ــر آن تصــریی  شــده اســت:  ــل ب ــات ذی ــه آی ــد ا وَ»جمل ــنکمُ متََعَمْ ــهُ مِ ــن قتََلَ ــزَاف  ،مَ فَجَ

هـر کـ  از شـما در  :(95 :)ما،ـده« ثْلُ مَـا قتََـلَ مِـنَ الـنيعَمِ یحَْکُـمُ بِـهِ ذَوَا عَـدْلم مْـنکمُْم

ــدا  ــر حــال احــرام عم ــه دو نف ــد آن را ک ــد مانن ــادل،  شــکار را بکشــد، بای ــلمان ع مس

ــ ــد کفّ ــد نمای ــودن آن را تأیی ــد ب ــدمانن ــه  ؛اره ده ــا»و آی ــواْ ی ــذِینَ آمَنُ ــا الي هَادَأَیَهَ ــَ  هُ ش

یي ــِ ــینَ الْوَص ــوتُْ حِ ــدکَُمُ الْمَ رَ أَحَ ــَ ــنکُِمْ إِذَا حَض ــدْلم هِبَیْ ــانِ ذَوَا عَ ــ اقْنَ ــده« نکمُْمِ  :)ما،

ایــد، هنگــامی کــه مــر  یکــی از شــما فــرا رســد ای کســانی کــه ایمــان آورده :(106

ــع وصــیّ ــددر موق ــه شــهادت بطلب ــان شــما دو نفــر عــادل را ب ــد از می ــه  ؛«ت بای  وَ»و آی

هِدُوا ذَوَیْ عَــدْلم  ( دو فــرد عــادل از خودتــان )مســلمانان( را 2 :)طــلاق« نکمُْمِــأَشــْ

 «شاهد بگیرید.
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ل اسـت، تعیـین مرتبـه عـدالتی اسـت کـه در شـاهد  ه در ایـن میـان قابـل تأمّـ آن

ــی ــار م ــد اعتب ــهادت، فاق ــدون آن ش ــت و ب ــر  اس ــود آن ش ــوع  وج ــد. از مجم باش

ـــا   ـــوا   41روایـــاتی کـــه در ب ـــا  مـــا یعتبـــر فـــی از اب ـــو  بـــه شـــهادت )ب مرب

ــی ــتفاده م ــاهدین( اس ــوردار الش ــلمانی و برخ ــاهد، مس ــهادت ش ــذیرش ش ــود، در پ ش

بــودن از ظــاهر پســندیده و عــدم اشــتهار بــه گنــاه کــافی اســت؛ طبعــا  اوصــافی کــه در 

ــدارد جــامفتــی و قاضــی لازم اســت در این ــره ضــرورت ن ــن م ی ــدالله ب ــت عب . در روای

ــا ــام رض ــداز ام ــت: )ع( آم ــلّ... »ه اس ــر ک ــی الفط ــد عل ــن ول ــرف  هم ــلام( و ع )الإس

د شـده باشـد هرکسـی کـه بـر فطـرت اسـلام متولّـ :لا  فی نفسـه جـازت شـهادتهبالصّ

ــت ــذ اس ــهادت او ناف ــود ش ــناخته ش ــی ش ــلا  و نیک ــه ص ــرّ ) و ب ــاملی،ح  : 1392 ع

18/290). 

)ع( قدر روایــت دیگــری از یــون  بــن عبــدالرحمن بــه اســناد خــود از امــام صــاد

یســخل اذا کــان ظــاهر الرجــل ظــاهرا  مأمونــا ، جــازت شــهادته و لا ...»نقــل شــده اســت: 

هرگــاه ظــاهر مــردی مــورد اعتمــاد باشــد  :(3 دیثحــ، 290 :)همــان« عــن باطنــه

بــن مســلم  در روایــت محمــد «شــود.شــهادت او نافــذ اســت و از بــاطن او ســوال نمــی

در اختیـار مـا بـود، شـهادت  جعفـر )ع( آمـده اسـت: اگـر امـر حکومـت و قضـااز ابی

ــدّ ــم م ــا قس ــار را ب ــرد نیکوک ــیف ــذ م ــاس ناف ــوق الن ــورد حق ــتیم. و در عی در م دانس

ــر از امــام صــادق ــن ابــی عمی ــن  روایــت اب )ع( آمــده اســت: هــرک  در شــبانه روز پ

نمــاز را بــا جماعــت بخوانــد در مــورد او گمــان نیکــو داشــته باشــید و شــهادت وی را 

 (.11 یثد، ح292 :قبول کنید )همان

گویـــد: از احادیـــث فـــراوان صـــاحب وســـا،ل در توضـــیی احادیـــث فـــوق مـــی

شــود بعــد از آن کــه ظــاهر شــود فــرد بــر نمازهــا مواظبــت دارد و فســقی اســتفاده مــی

ــ ــر عــدالت آن اســت و تفحّ لازم وی    از عــدالت از او ظــاهر نشــده اســت، اصــل ب

ــت ) ــرّ نیس ــاملی، ح ــه 18/290 :1392ع ــت ک ــن اس ــب ای ــورد (. ماحصــل مطل در م



 55 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «عدالت»مرتبه پذیری جستاری در 

 

ــه  ؛گیری لازم نیســتعــدالت شــاهد، امــر ســهل اســت و ســخت ــا توجــه ب مخصوصــا  ب

بــه  :گویــدمــی ایشــانشــود. تــر مــیمســأله واضــی ،)ع(روایــت علقمــه از امــام صــادق

ــام صــادق ــاام ــد از کســی کــه ا )ع( عــرد کــردم ی ــر دهی ــه مــن خب ــن رســول الله، ب ب

ــی ــه م ــهادت او پذیرفت ــیش ــول نم ــهادت او قب ــه ش ــی ک ــود و کس ــد. حضــرت ش باش

ــر فطــرت اســلام باشــد، شــهادت او نافــذ اســت. مــن  :فرمودنــد ای علقمــه، هــرک  ب

شــود قبــول اســت  فرمــود اگــر عــرد کــردم شــهادت کســی کــه مرتکــب گنــاه مــی

شــهادت گناهکــار قبــول نباشــد، بایــد  یــر از شــهادت انبیــاف و اولیــاف، شــهادت کســی 

ــه نشــود ــاه هســت ،پذیرفت ــان مصــون از گن ــ  آن ــرا کــه فق ــ  زی ــردم. پ ــایر م ــه س ند ن

شـاهد برگنـاه  ای کـه مرتکـب گنـاه شـود یـا دوهرکسی را که بـه  شـم خـود ندیـده

ــی ــه م ــداده اســت، او از اهــل عــدالت اســت و شــهادت او پذیرفت شــود، او شــهادت ن

ــع گناهکــار باشــد )همــان قــین معاصــر پــ  (. بعضــی از محق13/292ّ :هر نــد در واق

ــّ  ــث مفص ــاهد واز بح ــدالت ش ــاره ع ــی  ل در ب ــن اب ــدالله اب ــت عب ــه روای ــتدلال ب اس

ی امعنـه کـه عـدالت بـ د: ایـن روایـت بـه وضـو  دلالـت دارد بـر ایـننگوییعفور می

بلکـه حسـن ظـاهر و اشـتهار بـه فقـه و خیـر )نیکـی(  ،دقیق آن در شـاهد شـر  نیسـت

نتیجــه آن کــه صــلا  ظــاهر و عــدم  ؛(3/58 :1385کنــد )ایروانــی، کفایــت مــی

ــرای قبــول  شــهادت شــاهد کــافی اســت و ایــن امــر موجــب گشایشــی ظهــور فســق ب

 گردد.و فصل دعاوی می در صدور رأی و حلّ مهمّ

 عدالت امام جماعت -3-4

ــورد ــت م ــام جماع ــدالت در ام ــار ع ــر اعتب ــاق نظ ــا اتف ــی فقه ــی از م ــد و برخ باش

ــاهد  ــی و ش ــه در قاض ــدالتی ک ــان ع ــده دارد: هم ــواهر عقی ــاحب ج ــد ص ــان مانن آن

ـــی  ؛( 13/280: 1400ماعـــت هـــم لازم اســـت )نجفـــی،معتبـــر اســـت در امـــام ج ول

گوینـد منظـور از عـدالت امـام جماعـت ایـن اسـت کـه فاسـق نباشـد بعضی دیگر مـی

ــتهاردی،  ــند )اش ــته باش ــوق داش ــت او وق ــه دیان ــردم ب ــان  (.17/192 :1417و م ــه بی ب

ــام جماعــت کــافی اســت بلکــه  ،احــراز عــدالت لازم نیســت ،دیگــر ــاهر ام حســن ظ



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 56
 

ت 
در
ق

ی
یاز
لله ن
ا

  - 
هم

زد
شان

ل 
سا

 
ـ 

یز
پای

 
14

03
رة

ما
 ش
ـ

 
36 

 

البتـه حســن ؛ از او ظـاهر نشــده باشـد) عـدم ظهـور فســق کـافی اسـت(و فسـقی  هداشـت

 بلکه کاشو از آن است. ،ظاهر از انواع عدالت نیست

  زکات و خمس ، ناظر بر وقف، مستحقّعدالت وصیّ -3-5

مفتـــی، قاضـــی، شـــاهد، امـــام ) در ایـــن ایـــن کـــه   یـــر  از عنـــاوین ذکرشـــده

زیــادی بــه عمــل آمــده و ( در  ــه کســانی عــدالت معتبــر اســت بحــث هــای جماعــت

ضــابطه ای  انــد کــرده قــین ســعی. برخــی از محقّانــدردهکــدی را ذکــر عنــاوین متعــدّ

دالــه فــی عصــحا  اشــترا  الالظــاهر مــن الأ»: نــدو گفتــه ا کــردهبــرای ایــن امــر بیــان 

ــلّ ــل شــخ   ک ــون فع ــام یک ــدمق ــر او حجّ ــن ال ی ــقطا  ع ــه مس ــه  هو قول ــان ودعلی ک

ــر  ــال ال ی ــی م ــا  عل ــأمؤتمن ــر مال  هو حقّ ــن  ی ــم ــک ــا  نّإه ف ــر فیه ــات یعتب ــذه المقام ه

در هـر جـایی کـه گفتـار یـا رفتـار امامیـه ایـن اسـت کـه  یظاهر عبـارت علمـا :العداله

ت بـر اقبـات آن اسـت یـا امـین کنـد یـا حجّـ ی را از دیگـری سـاق  مـیشخصی، حقّ

دیگــری دانســته شــده اســت  یــر از مالــم آن در همــه ایــن مقامــات  بــر مــال یــا حــقّ

ــدال ــن ضــابطه و (2/726 :1418مرا ــی،  نیحســی) «اســت شــر ت ع ــان ای ــد از بی  ،بع

 .کرده است بیان را آن قرار بگیرد تحت شمولکه می تواند موادی 

ــی ــدا،ق م ــد: صــاحب ح ــا»گوی ــهور فقه ــه مش ــدالت در وصــیّگفت ــد ع ــر   ان ش

ــن  ــزه و اب ــن حم ــه و اب ــد در مقنع ــیخ مفی ــر شــیخ طوســی در مبســو  و ش اســت و نظ

ایـن قـول را  ؛انـدار هـم همـین اسـت. بعضـی قا،ـل بـه عـدم اعتبـار آن شـدها  و سلّبرّ

و علامــه در مختلــو اختیــار نــافع الق در مختصــر ابــن ادریــ  در ســرا،ر و محقّــ

و نــاظر  (. بنــابر قــول اول، کــافی اســت وصــی22/559ّ :تــا)بحرانــی، بــی «کــرده اســت

نــد آن را در کوقـو قابــل اعتمـاد باشــند و کسـی کــه خمـ  یــا زکـات دریافــت مـی

ن زکــات، یراه باطــل و نامشــروع مصــرف نکنــد. از دلایــل کســانی کــه در عــامل

ـــته ـــر  دانس ـــدالت را ش ـــد )ع ـــق ان ـــمحقّ ـــا،ی  ؛1/160 :1389 ی،حلّ ـــزدیطباطب  ،ی

ــی (406: 1392 ــوال م ــع ام ــت در حف ــدالت، امان ــان از ع ــه منظــور آن ــد ک ــوان فهمی ت
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ــت ــات اس ــا ّ ،زک ــطلاحی خ ــای اص ــه معن ــدالت ب ــه ع ــدان ن (. از 94: 1417ی، )هم

ـــه الفقـــه و  ـــارت و اســـتدلال شـــهید در مســـالم و ســـبزواری در کفای  صـــاحبعب

شــود کــه ریــاد کــه قا،ــل بــه اعتبــار عــدالت در نــاظر موقوفــه هســتند، اســتفاده نمــی

 منظور آنان، عدالت به معنای متعارف باشد. 

 نتیجه گیری
لت بـه کـه عـدا مـی تـوان قا،ـل شـدنتیجـه ایـن  پ  از بحـث و بررسـی بـه 

د تـرک نـه مجـرّ -شـود ملکه نفسانی یـا فعـل و ترکـی کـه از ملکـه ناشـی مـیمعنای 

ــات و محرّ ــامم ــات انج ــانی   -واجب ــات نفس ــایر ملک ــخاوت و س ــجاعت و س ــد ش مانن

 در همـة مــواردی کــه اســتعمال مــی شــود در عـین وحــدت معنــا، مرتبــه پــذیر اســت و

 شد. تواند مصادیق متعددی داشته باو مییکسان نمی باشد 

ــ ــدالت در متحقّ ــالی ع ــه ع ــی در آنتصــدّیق مرتب ــن معن ــه ای ــوری ک ــه ام ــا ان هم ه

ــناخته شــده اســت لازم نیســت ــر ش ــاهد و کــافی بلکــه  ،معتب ــی، قاضــی، ش اســت مفت

ــ و امــین امــوال موقوفــه و امــام جمعــه و جماعــت  ــه فراخــور اهمیّ خــود ت شــ ل ... ب

  دارای مراتب مختلفی از عدالت باشند. 

ــ ودر مفتــی     ــه دلیــل اهمیّ احــراز  ،ت دینــی و اجتمــاعی ایــن دو منصــبقاضــی ب

ــرورت دارد. ــدالت ض ــه از ع ــالاترین مرتب ــی ب ــاهد  ول ــرای ش ــدالت لازم ب ــه ع مرتب

وحســن ظــاهر و ســلوک  معتــدل و حضــور در جماعــات  اســت  حــدّ تــر از ایــنین،پــا

ــی ــت م ــلمانان کفای ــد مس ــکن ــت و ن ــه و جماع ــت جمع ــرای امام ــر اظرو ب ــو و  ب وق

ــ ــرین حــدّامث ــی ،ال آن کمت ــی حســن یعن ــت م ــاه کفای -شــهرت و عــدم ارتکــا  گن

 کند. 

-تی مـیاعتقاد بـه مرتبـه پـذیر بـودن عـدالت و تعیـین مرتبـه لازم بـرای هـر مسـؤلیّ

 فــی شــاهدتوانــد در بســیاری از امــور مــورد ابــتلاف جامعــه ماننــد: گــزینش قاضــی، معرّ

ــت و ــه و جماع ــام جمع ــث ت نصــب ام ــد و باع ــا باش ــه کارگش ــیدگی ب ــهیل در رس س

مرتبـــه پـــذیری » مســأله ت،در نهایـــ .هــا و صـــدور رأی گــردددعــاوی در دادگـــاه
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ــنّ ــل س ــی اه ــابع فقه ــدالت در من ــوقی »و « تع ــابع حق ــدالت در من ــذیری ع ــه پ مرتب

 د.موضوع پیشنهاد جهت بررسی و تحلیل می باش« ایران و سایر کشورها

 نابع م
 .قرآن کریم -

ــا ،(ق1404) ابــن فــارس، احمــد - ــئمعجــم مق  :قــم رون،اعبــدالرحمن هــ :تحقیــق، 4چ ،هیس اللغ

 .الاعلام الاسلامی همکتب

 .هسوالأ دار: تهران ،17  الوثقی، همدارک العرو، (ق1417) اشتهادری، علی پناه -

 حــریم خصوصــی (،1400) جعفــرزاده، ســیاممخــواه ررنقــی، رضــا؛  ؛ نیــماکــرادی ، ســعید -

ــا ــد آن ب ــه، ا تابعــان و پیون ــائی،قضــا، فق مطالعــات فقــه و حقــوق  خــلاق و سیاســت جن

 .36 -11، 25اسلامی، 

ن و ینقــع عــدالت و مصــلحت در تحســ(، 1401) افشــاری، علــی اصــ ر ؛انصــاری، حمیــد -

، مطالعـات فقـه و حقـوق اسـلامی، بنائـات عقـلاتقبیح عقلـی و تـیثیر آن بـر شـکر گیـری 

26، 31-8 5. 

ـــ، (1385) ایروانـــی، بـــاقر -  دار تهـــران:  ، 3 ، الفقـــه ادســـتددلیه فـــی دروس تمهیدیّ

 .سوهالأ

ــی،  - ــاهره، ،(1363) یوســوشــیخ بحران ــره الط ــام العت ــی احک  ،2  الحــدائق الناضــره ف

 سسه النشر الاسلامی.ؤم :قم

 هفـی شـرا اللمعـ هالبهیـ هالروضـ ،(ق139) ، زیـن الـدین بـن علـی(شهید قـانیجبعی عاملی) -

 .هعلمی: ، قم2چ، 1  ،هالدمشقی

ــانیاملی)جبعــی ع - ــدین (شــهید ق ــن ال ــی، زی ــن عل ــالا اأ ،(ق1413) ب ــیح مس ــی تنق ــام ال فه

 .هالمعارف الاسلامی همؤسس: قم ،14  ع ادسلام،ئشرا

ــی تحصــیر مســائر  هســائر الشــیعتفصــیر و ،(ق1392) عــاملی، محمــد بــن حســنحــرّ  - ال

  .هالاسلامی هالمکتب: تهران، 2چ ،18  ،هالشریع

ــــــی - ــــــید عل ــــــه ای، س ــــــینی خامن ــــــزوین ،(1382) حس ــــــومی، ق ــــــخنرانی عم  .س

https://www.mashreghnews.ir/news/515931 
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ـــا   )حســـینی  - ـــد الفت ـــر عب ـــید می ـــاوین،ق(، 1418مرا ـــی، س ـــم: مؤس ،2  العن النشـــر  ســـهق

 الاسلامی.

: اشـــرف، نجـــو 4چ ،1  ،الـــوثقی هستمســـا العـــروم، (ق1391) حکــیم، ســـید محســـن -

 .الادا  همطبع

ع ادســلام فــی مســائر الحــلال و ئشــرا، (ق1389 ) حســنن بــجعفــر  ،)محقــق(یحلّ -

 .علمیالأ: تهران ،4 ، الحرام

 .خرسندی: تهران ،1  ،المنهاج همبانی تکمل، (1390) خو،ی، سید ابوالقاسم -

ــی) را ــب اصــفهانی، محمــد - ــاب ــرآن، (ت ــب الق ــی  ری ــردات ف ــق، المف محمــد ســید  :تحقی

 ه.مکتبه المرتضویّال: تهران کیلانی،

ــبحا - ــزی نیس ــرتبری ــهاد، (1376) ، جعف ــاا و الش ــام القض ــی هنظ ــریعف ــلامی هالش  هادس

 .)ع(الصادقالامام  همؤسس:  قم ،1  ،ااالغرّ

ـــدالاعلی - ـــذّ( ق1417) ســـبزواری، ســـید عب ـــام،مه ـــه الله ، 4، چ39  ب ادحک ـــر آی قـــم: دفت

 العضمی سبزواری. 

، یحضـره الفقیــهمــن د ،(ق1413) بـن علـی بــن حسـین بـن بابویـه قمـی محمـد ،()شـیخصدوق -

 .نشر الاسلامیمؤسسه ال: قمعلی اکبر  فاری،  :تصحیی ،3 

ــا،ی  - ــروه()یزدیطباطب ــد، صــاحب ع ــید محم ــرو ،(ق1392) کاظمس ــوثقی، هالع ــران ال  دار :ته

 .الکتب الاسلامیه

 قم: کتابفروشی مصطفوی.، 2،  ادحتجاجق(، 1386بن علی )طبرسی، احمد  -

ــه(طوسی - ــیخ الطا،ف ــن، مح)ش ــن حس ــد ب ــ ،(ق1407) م ــه ادمامی ــی فق ــوف ف  ،6 ، هالمبس

 .هالمرتضویّ هالمکتب: تهران

 الفکر. دار :، قم2چ مشقیه،الدّ همعاللّ(، ق1412) یبن مکّ، محمد (شهید اولعاملی) -

 .اویدانج: تهران، 12چ، فرهنگ عمید ،(1354) عمید، حسن -

 .ال البیت همؤسس : ، قم2چ، 1 ، الوثقی هالتنقیح فی شرا العرو ،(تابی)  روی، علی -

: قـم ،2چ، هفـی شـرا تحریـر الوسـیل هتفصـیر الشـریع ،(ق1427) فاضل لنکرانـی، محمـد -

 .مرکز فقهی ا،مه اطهار

ــرّ هریعالغطــاا عــن مبهمــات الشــّ کشــف ، (1380) کاشــو ال طــاف، جعفــر - :  قــم ،3  اا،الغ

 .بوستان کتا 

  .هالکتب الاسلامی دار: ، تهران2چ، 7 ، لکافیا ،(ق1407) بن یعقو کلینی، محمد  -
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قـم:  اپخانـه  ر القضـاا،ئهـات مسـامّأتعلیـق و تحقیـق عـن  تـا(،بـی) هادیمعرفت، محمد -

 مهر.

  .نرم افزار جامع فقه اهل بیت ،1  ،افقه القضا، (تابی) اردبیلی، سید عبدالکریمموسوی  -

ــوی  - ــید محمدموس ــانی، س ــاگلهایگ ــهادا ،(ق1383) رض ــاب الش ــر، 3چ ،1  ت،کت ــید  :تقری س

  .نرم افزار جامع فقه اهل بیتعلی میلانی، 

  .، نرم افزار جامع فقه اهل بیتهتحریر الوسیلمبانی ، (تابی)مؤمن قمی، محمد  -

ع ئجــواهر الکــلام فــی شــرا شــرا، (ق1 400) حســنمحمدصــاحب جــواهر( )نجفی -

  .هالکتب الاسلامی دار: تهران، 6چ، 41 ، ادسلام

ــباا الفق، (ق1417) ی، رضــاهمــدان - ــهمص ــاکتاب الزّ)ی ــل ، 1چ ،ه(ک ــه اه ــزار جــامع فق ــرم اف ن

 .بیت

 
 


